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 آغاز عرضه برنج هندی
و پاکستانی تنظیم بازار

برنج تنظیم بازار به تهران رســید. به گــزارش ایلنا، رضا 
کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی در مورد 
زمان توزیع برنج پاکستانی در بنکداری‏ها، گفت: بخشی 
از برنج پاکســتانی به تهــران رســیده و امیدواریم که در 
آینده نزدیک توزیع آن آغاز شــود. وی با بیان اینکه برنج 
پاکســتانی نیز به صورت گســترده ثبت سفارش شده 
است، گفت: اگر برنج پاکستانی وارد شبکه توزیع شود، 
قیمت آن که در حال حاضر به کیلویی ۱۸۰ هزار تومان 
رسیده است، به قیمت مصوب یعنی کیلویی ۶۶ هزار و 
۳۰۰ تومان به دست مصرف‏کننده نهایی خواهد رسید. 
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه 
قیمت برنج هندی از کیلویی ۸۴ هزار تومان به ۵۵ هزار 
تومان در کف بازار رســیده اســت، گفت: دو مدل برنج 
هندی در بنکداری‏ها عرضه می‏شــود. کنگری افزود: 
نوع اول برنج هندی ۱۵۰۹ است که با قیمت کیلویی ۴۹ 
هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‏کننده می‏رسد. نوع 
دوم برنج هندی نیز ۱۱۲۱ اســت که کیلویی ۵۹ هزار و 

۸۰۰ تومان به دست مصرف‏کننده نهایی می‏رسد.

دوشنبه  26 آبان 1404
سال چهارم   شماره 934

تجربه این شــرایط هر روز شــاهد آن هستیم که بدهی‏های تامین 
اجتماعی به داروخانه‏ها افزایش پیدا می‏کند. برخی از کارشناسان 
اقتصادی عقیده دارند درصورتی که دولت بدهی خود را به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت کند در میان‌مدت این سازمان با پرداخت 
مطالبات خود شــرایط بهتری خواهد داشت و نیازی به فروش اوراق 
نیست. به بیان ساده‌تر مشکلات تامین اجتماعی باید ریشه‏ای حل 

شود و فروش اوراق تنها مُسکن موقت است.

بدهی 7 همتی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها �
کاوه کاظمیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران و 
عضو انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران به »هم‌میهن« 
گفت:داروخانه‏ها و انجمن داروســازان به‏هیچ‏وجه دنبال فشــار یا 
تهدید به تعطیلی نیســتند. تمام دغدغــه و پیگیری‏های ما برای 
جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین داروست، چون اگر این زنجیره 
قطع شــود، هم امنیــت دارویی و هم آرامش روانی جامعه آســیب 
می‏بیند. ما معتقدیم هیچ کار غیرقانونی را نمی‏توان با عکس‏العمل 
غیرقانونی پاســخ داد. تمام تلاش ما پیگیری از مسیرهای قانونی 
برای احقاق حقوق معوقه داروســازان است و هدف‏مان این است 
که مسئولان کشور برای حل این بحران ورود کنند. وی تاکید کرد: 
مشکل از تأمین مالی تأمین اجتماعی آغاز می‏شود. اگر این سازمان 
بتواند منابع مالی خــود را به موقع تامین کند، می‏تواند مطالبات 
داروخانه‏هــا را در فرصت قانونی ۴۵ روزه فراهم کرده و مشــکلات 
پیش‌آمده را برطرف کند. در واقع عدم تامین مالی این نهاد ارتباطی 
با ارائه‌دهندگان خدمت ندارد و این ســازمان می‌بایست از منابع و 

امکاناتی که در اختیار دارد معوقات داروخانه‏ها را پرداخت نماید.
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه حجــم بدهی‏های تامین اجتماعی چقدر اســت، 
توضیح داد: طبق آخرین محاسبات، تأمین اجتماعی تقریباً ۷ هزار 
میلیارد تومان )۷ همت( به داروخانه‏ها بدهکار است. برای مقایسه 
باید گفت این مبلغ به‏تنهایی می‏تواند کل سیستم عرضه دارو را با 
خطر جدی اختلال روبه‏رو کند. در حال حاضر صرفاً بدهی دو ماه 

ابتدایی سال پرداخت شده و باقی مطالبات معوق مانده است.
کاظمیــان اظهار کرد: احتمــال تعطیلــی داروخانه‏ها با نیت 
اعتراض یا فشــار کاری نمی‌باشــد؛ بلکه فشار اقتصادی می‏تواند 
توانایی داروخانه‏ها در تامین اقلام دارویی از شرکت‏ها را تحت تاثیر 

قرار دهد و نهایتاً منجر به تعطیلی آنها شود.
وی ادامه داد: تخمین زده می‏‏شود حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
چک برگشتی از سوی داروخانه‏ها وجود داشته باشد. این حجم از 
چک‏های وصول‏نشده زنجیره مالی صنعت دارو را قفل کرده است. 
وقتی داروخانه نتواند پرداخت کند، شــرکت پخش ضرر می‏کند و 

تولیدکننده هم در خط بعدی دچار بحران نقدینگی می‏شود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران گفت: راه ما قانونی 
و ساختاری است. تأکید داریم که دولت باید در تامین منابع مالی 
به ســازمان تأمین اجتماعی کمک کند تا آن ســازمان هم بتواند 
بدهی‏اش را با داروخانه‏ها تسویه کند. در این صورت چرخه تأمین 
و توزیع دارو دوباره جان می‏گیرد و از آسیب رسیدن به بیمه‏شدگان 
جلوگیــری می‏شــود. تمام هدف مــا حمایت از همیــن زنجیره و 

جلوگیری از لطمه به مردم است.

اوراق جدید، بدهی تکراری دولت �
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درخصوص اوراق جهت 
تامین مالی داروخانه‏ها به »هم‌میهن« گفت:بخش بزرگی از صنعت 
دارویی ایران زیرمجموعه شــرکت‏های وابسته به تامین اجتماعی 
اســت. هلدینگ‏های بزرگ »تاپیکو« و »تیپیکــو« دو بازوی اصلی 
شستا در این حوزه‏اند و نقش تعیین‏کننده‏ای در تولید و توزیع دارو 
دارنــد. وقتی وزیر کار یا مقام‏های مرتبــط در این وزارتخانه موضع 
می‏گیرند، در واقع از منافع شرکتی سخن می‏گویند که مستقیماً 
با صندوق‏های بازنشستگی و سرمایه‏های بیمه‏شدگان گره خورده 
است. از همین نقطه است که تصمیمات بودجه‏ای و مالی دولت به 

صنعت دارو و برعکس، به‏طور مستقیم مرتبط می‏شود.
وی در پاســخ به این سوال که انتشــار اوراق روشی جدید برای 
تامین مالی داروخانه‌هاست توضیح داد:چیز جدیدی در این شیوه 
وجود ندارد. ما سال‏هاست که با این الگو زندگی می‏کنیم. هر سال، 
در نیمه دوم سال، دولت برای تسویه بدهی‏هایش به پیمانکاران یا 
شــرکت‏های دارویی، از قالب‏های مختلف اوراق بدهی اســتفاده 
می‏کند، یک بار »اوراق گام«، بار دیگر »مرابحه«، گاهی »مشارکت«، 
و در مواقع دیگر »اخزا«. اســم‏ها متفاوت اســت، اما ماهیت یکی 
است؛ یعنی استقراض از آینده برای رفع تنگنای نقدینگی امروز. 
مشکل این‏جاست که این بدهی‏ها خود منشأ چرخش دومینویی 
می‏شــوند. چون بانک‏ها و شرکت‏های ســرمایه‏گذاری به صورت 
دستوری ملزم‏اند خریدار این اوراق باشند، در نتیجه منابعی که باید 
به بازار سرمایه تزریق شود، قفل می‏‏شود در بدهی دولتی. فلاح با 
اشاره به تاثیر این سیاســت‏ها روی بورس گفت: بازار سرمایه از دو 
ســمت در حال له شدن است؛ از یک طرف، سرکوب نرخ سود و از 
طرف دیگر، افزایش مداوم نرخ بهره حقیقی. از اواخر دولت خاتمی 
تا امروز، نرخ بهره تقریباً ســه‏برابر شــده و اکنــون در محدوده ۴۰ 
درصد مزمن قرار دارد. این یعنی هزینه ســرمایه در کشور غیرقابل 
تحمل است. در همین حال، نرخ ارز رشد می‏کند اما شرکت‏های 
صادرات‏محور با سیاســت‏های قیمت‏گذاری دستوری ارز، امکان 
بهره‏مندی از این رشــد را ندارند. در نتیجه حاشــیه سود شرکت‏ها 
آب می‏رود و بازده واقعی ســهام در برابر نرخ بدون ریسک به‏شدت 
پایین می‏آید. این کارشــناس بازار ســهام افزود: بازار ســرمایه ذاتاً 
بازاری پرریسک است. وقتی ابزار بدون‏ریسک، مثل سپرده بانکی 
یا اوراق دولتی، ســود ۴۰درصدی می‏دهد، ســرمایه‏گذار منطقی 
تنها در صورتی وارد بورس می‏‏شــود که انتظار حداقل ۱۰۰ درصد 
سود داشته باشد. وقتی چنین چشــم‏اندازی وجود ندارد، جریان 

نقدینگی از بورس خارج می‏‏شــود و ســرمایه به ســمت بازارهای 
غیرمولد یا موازی می‏رود. فلاح تشریح کرد: همه راه‏ها به یک نقطه 
ختم می‏شود؛ کسری بودجه ساختاری. دولت سال‏هاست به جای 
اصلاح هزینه‏ها، راه ساده‏تر یعنی چاپ پول و فروش اوراق را انتخاب 
کرده اســت. در فصل بودجه، که معمولًا آذرماه است، بازار سرمایه 
بیشترین شوک را تجربه می‏کند چون فعالان منتظر می‏مانند ببینند 
دولت می‏خواهد این کسری را از چه محلی جبران کند؛ مالیات؟ 
واگذاری دارایی؟ یا باز هم اســتقراض؟ واقعیت این است که پاسخ 
تقریباً همیشه »اســتقراض« بوده؛ و این همان چرخه‏ای است که 
طی یک دهه گذشته، نرخ بهره را دائماً بالا برده است. اول در کانال 
۲۰ درصد، بعد ۳۰ درصد و حالا ۴۰ درصد. هر واحد افزایش بهره 
مثل ســم عمل می‏کند و بانک‏ها ناتراز می‏شــوند، پایه پولی رشد 
می‏کند، و در نهایت خود دولت مجبور می‏‏شود برای خدمت به این 

بدهی‏ها پول بیشتری خلق کند؛ یک حلقه بسته و فرسایشی.
وی افزود: این بحران عادی‏سازی شده است و سیاست‏گذاران 
به تکــرار عادت کرده‏انــد. اصلاح ســاختاری نیازمند تصمیمات 
سیاسی پرهزینه اســت؛ حذف یارانه پنهان، کوچک‏سازی دولت، 
اصــاح نظام بانکی. اما دولت‏ها به جــای این جراحی‏ها، ترجیح 
داده‏اند با مُسکن‏های بودجه‏ای صورت‌مسئله را موقتاً پاک کنند. 
امروز ما با یک درد مزمن اقتصادی مواجهیم. مثل غده‏ای سرطانی 
که سال‏ها رشد کرده و حالا به همه ارکان‏های اقتصاد سرایت کرده 

است؛ از بانک‏ها گرفته تا صندوق‏های بازنشستگی.
این کارشناس بازار ســرمایه توضیح داد: ما عملًا هم‏اکنون در 
وضعیتی قرار داریم که می‏توان آن را پیش‏مرحله ابرتورم دانســت؛ 
تــورم ۴۵ درصدی مزمن، نرخ بهــره ۴۰ درصدی مزمن، و رکود در 
بخــش حقیقی اقتصاد. ایــن ترکیب اگر با یک شــوک پولی مثلًا 
آزادســازی ناگهانی نــرخ ارز یا جهش قیمت انرژی همراه شــود، 
می‏تواند آخرین محرک برای فروپاشــی تعادل پولی باشد. مشکل 
این‏جاست که سیاست‏گذاری فعلی، نه‌تنها تورم را مهار نمی‏کند 

بلکــه آن را بــه آینــده موکول می‏کند. هر ســال دولت بخشــی از 
هزینه‏هایــش را از محل فــروش اوراق پرداخــت می‏کند و بدهی 
انباشــته را روی میز دولت بعدی می‏گــذارد. این مدل در نهایت به 
یک ابرچالش سپرده‏ای منتهی می‏‏شود که بانک مرکزی دیگر توان 

جمع کردنش را نخواهد داشت.
فلاح درخصوص تبعات اجتماعی این بحران گفت: این بحران 
فقط عدد و نمودار نیســت؛ به فروپاشــی طبقه‏ی متوســط منجر 
می‏شود. هم‏اکنون بیشــتر طبقات درآمدی ایران یا در دهک‏های 
پاییــن متمرکز شــده‏اند یــا در بالاترین دهک درآمــدی. طبقه‏ی 
متوسط، که زمانی ضربه‏گیر بحران‏ها بود، تقریباً از بین رفته است. 
اگر تورم مزمن با نرخ‏های بالای بهره ادامه یابد، شکاف میان فقیر 
و غنی گســترش پیدا می‏کند، مصرف افت می‏کنــد و جامعه به 
سمت دو‏قطبی طبقاتی می‏رود؛ الگویی که در نهایت پایه‏های ثبات 

اقتصادی را هم متزلزل می‏کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت:اولین قدم، بازگشت به قواعد 
ابتدایی اقتصاد اســت؛ شــفافیت بودجه، انضباط مالی، کنترل 
هزینه‏های دولت، و پایان دادن به وابستگی نظام بانکی به استقراض 
دســتوری. باید به بانک‏ها و شرکت‏های سرمایه‏گذاری اجازه داده 
شود تصمیم بگیرند کجا سرمایه‏گذاری کنند، نه اینکه با اجبار به 
خرید اوراق دولتی، عملًا از نقش مولد خود دور شوند. دومین قدم، 
باید بازار سرمایه به عنوان ابزار واقعی تأمین مالی بخش خصوصی 
احیا شــود، نه قربانی سیاســت‏های انقباضی. بورس امروز فقط 
زمانی رشــد می‏کند که نرخ بهره واقعی کاهش یابد و چشــم‏انداز 

سودآوری شرکت‏ها از سایه تصمیمات دستوری خارج شود.
فــاح در نهایــت گفت: اگر سیاســت‏گذار جســارت نکند 
و تصمیــم اصلاحــی نگیرد، دیر یــا زود اقتصاد بــرای »جبران 
مصنوعــی« به ســراغ ابرتورم می‏رود؛ شــوکی که شــاید موقتاً 
بدهی‏ها را کوچک کند، اما هزینه اجتماعی و انسانی‏اش بسیار 

فراتر از هر اصلاحی خواهد بود.
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کارشناس بازار سرمایه: 
هر سال، در نیمه دوم 

سال، دولت برای 
تسویه بدهی‏هایش 

به پیمانکاران یا 
شرکت‏های دارویی، 
از قالب‏های مختلف 
اوراق بدهی استفاده 

می‏کند، یک بار 
»اوراق گام«، بار 

دیگر »مرابحه«، گاهی 
»مشارکت«، و در 

مواقع دیگر »اخزا«. 
اسم‏ها متفاوت است، 
اما ماهیت یکی است

‏آگهی مناقصات عمومی یک مرحله‏ای
‏شماره 1040 / 4040  و  1041/ 4040  و  4040/1042

)شماره 2004001188000106 و 2004001188000105 و2004001188000107در سامانه ستاد(

شرکت مناقصه‏گزار: شرکت برق منطقه‏ای اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

4040/1040

افزایش یک دستگاه فیدر20کیلوولت در 
پست‏های 63/20 کیلوولت المپیک و ابزاران به 
همراه تامین واجرای تابلوی کنترل مربوطه و 
تهیه و نصب یک فیدر 20 کیلوولت داخل مبدل 
1 به 3 به همراه اصلاح تابلو کنترل مربوطه در 

پست 63/20 کیلوولت ده سرخ

6.079.000.000

 دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و 
‏بودجه حداقل رتبه 5 نیرو

  دارا بودن حداقل یک سابقه کار در پروژه‏های احداث یاتوسعه 
پستهای فوق توزیع یا انتقال

4040/1041
تامین کسری یراق آلات، مقره و عملیات 
سیمکشی برجهای 103 الی 152 خط 230 

کیلوولت نیروگاه کاشان-پست400 کیلوولت 
مرنجاب آران و بیدگل

5.763.000.000

  ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 5 نیرو از 
‏سازمان برنامه و بودجه کشور

 دارا بودن سابقه انجام کار مشابه با موضوع مناقصه )سیمکشی 
برای خطوط 230 یا 400 کیلوولت در 10 سال اخیر )یک پروژه با 
طول حداقل 15 کیلومتر یا دو پروژه مجموعا به طول بیشتر از 15 

کیلومتر(

4040/1042

تامین هادی، عملیات اجرای نصب برج، 
سیمکشی و جایگزینی هادی پر ظرفیت با 

هادی موجود در خط 230 کیلوولت دو مداره 
چهلستون-مبارکه

22.428.000.000

  ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه5 نیرو از 
‏سازمان برنامه و بودجه کشور

  دارا بودن سابقه کار اجرایی حداکثر دو پروژه تامین تجهیزات 
اصلی)شامل برج/هادی( و سیمکشی خط انتقال و یا خطوط فوق 
توزیع که پایان قرارداد‏ها در 5 سال گذشته بوده و قیمت مجموع 
و به روز شده دو قرارداد حداقل 400.000.000.000 ریال باشد

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک 
مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه‏ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.ir امکان‏پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/08/26 لغایت ساعت 16:00 روزپنج شنبه مورخ 1404/09/06
جلسه توجیهی: جلسه توجیهی با حضور نمایندگان مجاز شرکت‏ها )همراه با معرفی نامه( مطابق جدول ذیل برگزار میگردد و عدم 

حضور به منزله انصراف  خواهد بود

4040/1040
‏در روز دوشنبه مورخ 1404/09/10 ساعت 10:00 صبح، در محل پست 63/20 کیلوولت ابزاران بعد از شهرک صنعتی محمودآباد 

جاده شاهین شهر )تلفن جهت هماهنگی: آقای مهندس موسوی کیا 091331060335(

4040/1041
‏در روز یکشنبه مورخ 1404/09/09 ساعت 10:00 صبح، در محل پست 400 کیلوولت کویر مرنجاب کاشان

)تلفن جهت هماهنگی:آقای مهندس میرزائی 0913326835(

4040/1042
‏در روز شنبه مورخ 1404/09/08 ساعت 10:00 صبح، در محل درب ورودی پست 400 کیلوولت چهلستون

)تلفن جهت هماهنگی:خانم مهندس بهرامی09133021849(

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز 
دوشنبه مورخ 1404/09/17  در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی)پاکت الف( آن در موعد مذکور به 

آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، دبیرخانه شرکت برق منطقه‏ای اصفهان تحویل گردد.
معاملات  کمیسیون  سالن   ،1404/09/18 مورخ  سه‏شنبه  روز  صبح   10:00 ساعت  مناقصه:  پاکات  بازگشایی  محل  و  زمان 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‏ای اصفهان
ضمنا » می‏توانید این آگهی را در سایت‏های اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir‏ 	       http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‏ای اصفهانشناسه آگهی: 2051406

ت اول
نوب

شرکت برق منطقه‏ای اصفهان

ادامه از صفحه اول

 ایــن ســناریو اما از دید کســانی که نه بــر اثر هیجانات 
کاذب و یا خودفریبی بلکه از روی تحلیلِ شرایط به آقای 
پزشــکیان رأی دادند، هرگز پنهان نبوده اســت. من در 
همان روزهای تبلیغــات انتخاباتی بارها احتمال تحقق 
این ســناریوی بدبینانه را مطرح کــردم اما این موضوع 
هم مانند بحث عــدم امکان اســتعفای رئیس‏جمهور 
پس از حضورش در ساختمان پاستور مورد بی‌توجهی 
قرار گرفت. با این همه، ما ایرانیانی که به آقای پزشکیان 
رأی دادیم با توجه به معادله‏ای که خارج از اراده و کنترل 
ما شــکل گرفته بــود، چاره‏ای جــز آزمودن ســناریوی 
خوشــبینانه و ارائه فرصتی به حکومت برای تحقق آن 
نداشتیم. این فرصت باید به حکومت داده می‏شد وگرنه 
پشــیمانی تاریخی به بار می‏آورد. برای درک ملموس‏تر 

داستان طرح یک فرضیه خیالی کمک‌کننده است.
فــرض کنیم ما در انتخابات ریاســت‌جمهوری شــرکت 
نمی‏کردیــم و به آقای پزشــکیان رأی نمی‏دادیــم. در آن 
صورت چه می‏شــد؟ روشــن است که سعید جلیلی به 
جای آقای پزشــکیان به ریاســت‌جمهوری می‏رســید. 
آیا هیچ کارشــناس و صاحب‌نظر جدی را می‏توان پیدا 
کــرد که اگر آقای جلیلی به ریاســت‌جمهوری رســیده 
بود، وضع کشــور الان بهتر از این بود؟ به نظرم پاســخ 
روشــن‌تر از آن اســت که نیازمند عبارت‌پردازی باشد. 
بعد در آن صورت، آیا همه ما از ســوی کسانی که حضور 
دکتر پزشــکیان در عرصه انتخابات را فرصتی تاریخی 
می‏دانســتند، متهم نمی‏شــدیم که اگر بــه جای عدم 
شرکت در انتخابات، حرکتی به خود می‏دادیم و با حضور 
در پــای صندوق‏های رأی نام پزشــکیان را بر روی تعرفه 
انتخاباتی می‏نوشتیم، کشور به بلای حاکمیت یکپارچه 
اصولگرایان افراطی مبتلا نمی‏شد؟ واقعاً چه پاسخی در 
برابر این عده داشتیم؟ چگونه می‏توانستیم ثابت کنیم یا 
سوگند بخوریم که اگر آقای پزشکیان هم رئیس‏جمهور 

می‏شد، اوضاع توفیر چندانی نمی‏کرد؟ 
در دور دوم انتخابات من به این موضوع بسیار اندیشیدم 
و نهایتاً به این نتیجه رســیدم که هیچ راهی برای اثبات 
ایــن موضــوع وجــود نــدارد و بنابراین بهتر آن اســت 
که دســت به آزمون بزنیم. اگر ســناریوی خوشــبینانه 
پیش رفــت که خوش به حال کشــور و مــردم و خود ما 
و اگر ســناریوی بدبینانــه پیش آمــد، در آن صورت هم 
چیزی را از دســت نداده‌ایم چون بدیل ماجرا تکلیفش 
پیشــاپیش روشــن بود. از این زاویه، اصــاً رأی دادن به 
آقای پزشکیان پشیمانی‌بردار نیست، چون بدیل بهتری 
نه وجود داشــت و نه قابل تصور بود.  بنابراین، تا اطلاع 
ثانــوی همچنــان باید شــکیبایی به خــرج داد و دولت 
آقای پزشکیان را از اخطار و هشدار و اندرز و نصیحت و 

مشورت محروم نکرد.
بــه نظــرم آقای پزشــکیان بایــد از همــان ابتــدای کار، 
همکارانش را در دولت برای مدت مشــخصی مثلًا یک 
سال انتخاب می‏کرد و ادامه کار آنان را به بررسی کارنامه 
آنها مشروط می‏ســاخت. اکنون بعد از گذشت بیش از 
یک ســال از تشــکیل کابینه، ضعف و قوت هر کدام از 
وزیران آشــکار شده است. برخی وزرا از ابتدا هم سابقه 
غیرقابل دفاعی داشــتند و برخی دیگر هم توزرد از کار 
درآمدند. بنابراین ادامه حضور هر دو دســته در کابینه 
هیــچ توجیهی ندارد. طبعــاً می‏توان از آنها نــام برد اما 
این موضوع منوط به تصمیم آقای پزشکیان برای ترمیم 
کابینه اســت. به هر حال، اکنون زمانِ ترمیم اساســی 
کابینه است. این خود نشاط و تحرکی تازه گرچه محدود 
و کوتاه‌مــدت به فضــای ســرخورده و فســرده موجود 

سیاسی می‏دهد. بعد از آن هم خدا بزرگ است!


